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۵۰ درصد افت فروش داشته ایم

ــان که از  فروشی آب امید خــواجــوی، مدیر کتاب 

کتاب فروشی های باسابقه مشهد محسوب می شود،

می گوید: قطعا گرانی تأثیرگذار بوده، وقتی کتاب 

گران شود کمتر می خرند. وقتی کتاب در اولویت و 

در سبد کالای مردم نیست زودتر از همه چیز حذف 

می شود. مردم ناگزیرند به معاش و خورد و خوراکشان 

فکر کنند تا کتاب.

او درباره تأثیر گرانی بر میزان فروش خاطرنشان می کند:

فروش دخل ما، فروش ریالی ما، تغییری نکرده و این 

با توجه به افزایش قیمت کتاب یعنی حدود ۵۰ درصد 

فروش تعداد کتاب ما افت کرده است.۹۰۸۰درصد مردم 

می آیند کتاب را برمی دارند، قیمتش را نگاه می کنند و 

می روند. نمی خرند. بیشتر دنبال کتاب های چاپ قدیم 

می گردند که قیمتش مناسب تر است. البته وضعیت 

کتاب فروش ها هم وابسته به وضعیت  اقتصادی کشور 

است، مانند صنف های دیگر. شما نگاه 

کنید؛ لبنیات و گوشت و مرغ و لباس هم 

شاید فروشش ۵۰درصد افت کرده باشد.

قاعدتا کتاب فروش ها یا باید به همین روزی 

بسنده کنند، یا جمع کنند. به نظر من 

قوی ها می مانند و ضعیف ها جمع می کنند.

احتمال می دهم که تعدادی کتاب فروشی 

تعطیل شود.

 افستی ها را جمع کنید، طرح های تخفیف

را برگردانید

مدیر کتاب فروشی آبان مشهد علاوه بر 

گرانی، همچنین از آسیب دیگری می گوید 

که دولت و وزارت ارشاد باید برای آن کاری 

کند: ضربه دیگری که ما می خوریم از برخی 

ناشرهاست؛ ناشرانی که بیشتر در شهر قم 

فعالیت می کنند و کتاب های پرفروش را با 

ترجمه قلابی چاپ می کنند و قیمت بالاتر 

می زنند و با ۵۰درصد تخفیف می فروشند و 

همچنین افستی ها. این ها باید جمع شوند.

یک کتاب را تا گل می کند افست می کنند 

یا با ترجمه قلابی منتشر می کنند و گوشه خیابان یا در 

فرودگاه و راه آهن و جاهای دیگر می فروشند و چیزی 

گیر کتاب فروش نمی آید. کاری که دولت باید بکند 

جمع کردن این هاست.

خواجوی می گوید: اتفاقی که باید بیفتد این است 

که طرح ها را اضافه کنند. طرح های کتاب خوب بود،

هم برای کتاب فروش، هم مشتری، هم ناشر، اما از 

دوره دولت سیزدهم متوقف شد. نمایشگاه مجازی هم 

اگر کتاب فروشی در آن شرکت کند خوب است، اما 

دردسرهای زیادی دارد. باید کتاب ها تعریف شده باشد،

کسری نداشته باشی، قیمت ها به روز باشد و مشکلات 

زیاد دیگری. همان طرح های پاییزه و بهاره و این ها که 

در دولت آقای روحانی اجرا می شد بهتر بود.

آینده خوبی برای کتاب و کتاب فروش نمی بینم

ابراهیم بالاپژوه، مدیر کتاب فروشی شهر کتاب مشهد 

نیز تأیید می کند که گرانی کتاب صددرصد بر فروشش 

تأثیرگذار بوده است. می گوید: تازه گرانی کاغذ عقب تر 

از گرانی کالاهای دیگر است و تأثیر قیمت کاغذ بر کتاب 

الان دارد خودش را نشان می دهد. متأسفانه دولت 

سیزدهم که آمد یارانه کاغذ را برداشت و همین باعث 

شد قیمت کتاب وحشتناک بالا برود و چندبرابر شود.

یعنی از یک چاپ به چاپ دیگر حداقل ۳۰ تا ۴۰درصد 

قیمت کتاب عوض می شود و این کم کم کتاب را به 

کالایی لوکس تبدیل می کند و هر کسی نمی تواند بخرد.

آن کسی هم که کتاب خوان و کتاب دوست بوده و قبلا 

چهارتا کتاب می خریده الان یک کتاب بیشتر نمی تواند 

بخرد.او با تأسف خاطرنشان می کند:

اصلا آینده روشن و خوبی برای کتاب و 

کتاب فروش در ایران نمی بینم. با توجه 

به هزینه های زندگی و قیمت کتاب 

و سطح درآمد مردم واقعا اتفاق های 

خوبی در آینده نمی افتد. همین الان 

کتاب فروشی ها با رکود وحشتناکی 

روبه رو هستند. از آن طرف هم حمایتی 

که باید از سمت دولت می شد نیست و 

به جایش انواع و اقسام نمایشگاه های 

حضوری و مجازی برگزار می شود. این 

وسط سودش به جیب ناشر می رود 

و نقطه نهایی، یعنی کتاب فروش که 

کامل کننده این چرخه است، همیشه 

بدون حمایت باقی می ماند و به او 

ظلم می شود. الان همین رکودی که 

در اردیبهشت و خرداد دیدیم، اثرات 

نمایشگاه کتاب و مخصوصا بخش 

مجازی آن است. حالا گرانی کاغذ 

و گرانی کالاهای دیگر هم مزید 

بر علت است.

مردم با دیدن قیمت کتاب فرار می کنند

مدیر شهرکتاب مشهد هم از صحنه آشنای همه 

کتاب فروشی ها یاد می کند: گرانی خیلی محسوس 

است، آن قدر که وقتی مشتری می آید، اولین چیزی 

که نگاه می کند قیمت کتاب است. اگر قیمت برایش 

منطقی بود برمی دارد. قبلا چنین چیزی نبود. الان 

قیمت خیلی مهم شده، مشتری قیمت را که می بیند،

فرار می کند. امروز کتاب زیر ۱۰۰هزارتومان نداریم.

اگر کتاب حداقل ۱۰۰صفحه باشد، قیمتش می رود 

بالای ۱۰۰هزارتومان. بعد شما سطح درآمد افراد را 

هم نگاه کنید و تمام هزینه هایی را هم که یک خانواده 

دارد، درنظر بگیرید، چقدرش می ماند که بیایند کتاب 

بخرند؟ فکر می کنم در شش ماه دوم وضع بدتر هم بشود.

او ادامه می دهد: گردشی که الان در فروشگاه داریم 

به دلیل کتاب هایی است که از پارسال و سال های 

قبل داشته ایم و قیمتش مناسب است وگرنه کتاب 

جدیدی که می آوریم خیلی کم فروخته می شود، چون 

قیمت ها واقعا بالاست. کتابی دو جلدی که پارسال 

۴۰۰هزارتومان بوده، الان شده ۹۷۰هزارتومان. به 

فاصله یک چاپ، یعنی از چاپ سال ۱۴۰۱ تا چاپ 

سال ۱۴۰۲ قیمت دو برابر شده است. چه کسی می آید 

برای یک رمان دو جلدی یک میلیون تومان پول بدهد؟ 

از طرفی سرمایه ای که باید درگیر کنیم و حجم کالایی 

که در فروشگاه به اصطلاح دپو می شود خیلی بیشتر 

است و مدت زمان ماندن کتاب در فروشگاه خیلی بالاتر 

می رود. کتاب کالایی نیست که بگوییم 

یکی دو ماهه فروش می رود. ممکن است 

یک کتاب یکی دو سال در فروشگاه بماند 

تا مشتری بیاید سراغش.

کند که این روند  بالاپژوه تأکید می 

می تواند باعث نابودی کتاب فروشی ها 

شود: آمار بگیرید که در سال۱۴۰۱ چند 

کتاب فروشی در تهران و شهرهای دیگر 

تعطیل شده اند. به نسبت توان و وسعت 

کتاب فروشی، از فروشگاه های کوچک تر 

شروع شده و به مرور به کتاب فروشی های 

ــزرگ مــی رســد. مسئله فقط قیمت  ب

کتاب نیست، هزینه های جاری یک 

کتاب فروشی، از اجاره مغازه تا حقوق 

کارکنان و هزینه های انرژی، نفس و 

توان کتاب فروش را می گیرد و درنهایت 

او می گوید دیگر نمی خواهم کار کتاب و 

کار فرهنگی کنم و جمع می کند.

 عملکرد وزارت ارشــاد جای امیدواری

نگذاشته است

این کتاب فروش نیز از تعطیل شدن طرح تخفیف کتاب 

گله دارد و می گوید: این برنامه خیلی خوب بود، اما از 

اول دولت فعلی جمع شد. خیلی کمک می کرد که کار 

کتاب فروش ها رونق بگیرد. هم مشتری با تخفیف کتاب 

می خرید و هم گردش مالی ناشر بالا می رفت. یعنی 

روندی بود که همه منتفع می شدند. الان این جمع 

شده آمده در قالب مجازی که هم گیر و گرفتاری زیاد 

دارد، هم همه کتاب ها شامل تخفیف نیست، هم دیگر 

مردم پایشان را در کتاب فروشی نمی گذارند.

او می افزاید: اگر آن طرح که چهار سال ادامه داشت 

تعطیل و جمع نمی شد خیلی مؤثر و خوب بود. جا افتاده 

بود و مردم عادت کرده بودند در پاییز منتظر طرح پاییزه 

و در اسفند منتظر طرح عیدانه باشند. می آمدند با 

تخفیف خرید می کردند. این طرح کورسوی امیدی برای 

کتاب فروش ها بود و به آن دل خوش بودند. بودجه ای 

که وزارت ارشاد برای آن مصرف می کرد، در سال۹۹،

حداکثر ۲میلیارد تومان برای هر دوره بود. یعنی اگر در 

سال، سه طرح برگزار می کردند،۶ میلیارد تومان هزینه 

داشت. این مبلغ برای نهصد کتاب فروشی در کل کشور 

و این همه مخاطب بود. برای وزارتخانه عریض و طویلی 

مانند وزارت ارشاد،۶میلیارد در سال هم عددی بود که 

آن را تعطیل کرد؟ آن همه کاری که انجام و زیرساختی 

که ایجاد شده بود از بین رفت و تلاش صورت گرفته 

برای جذب مشتری هایی که با این طرح آشنا شده 

بودند، بر باد رفت.

مدیر شهر کتاب مشهد تصریح می کند: شاید مسئولان 

دولت سیزدهم احساس کردند این برنامه 

مناسب نیست و طرح خودشان خوب 

است و آن را اجرا کردند. طرح جدید 

بیشتر در قالب فروش مجازی است و 

کتاب فروش باید اطلاعاتش را در سایت 

ــا بــارگــذاری کند. از طرف دیگر  آن ه

کتاب فروش ها اعتمادی به این سامانه 

ندارند. به خاطر اینکه در اولین نمایشگاه 

مجازی در دولت آقای رئیسی که در اسفند 

سال۱۴۰۰ برگزار شد این ها آمدند از 

اطلاعاتی که کتاب فروش ها در دوره های 

تخفیفی سال های گذشته از مشتری ها 

گرفته بودند، استفاده کردند و به شماره 

همراه تمام مشتری ها پیامک زدند که 

بیایید از نمایشگاه مجازی خرید کنید،

با ۲۰درصد تخفیف با ارسال رایگان.

این اسمش سوءاستفاده است. چون 

اطلاعاتی که کتاب فروش ها بارگذاری 

کردند دست وزارت ارشاد امانت بوده 

است و بعد هم این فروش مجازی آسیب 

خیلی جدی بود به کتاب فروش ها. مشتری کتاب 

را با ۲۰درصد تخفیف و ارسال رایگان از نمایشگاه 

مجازی می خرید. این نمایشگاه مجازی یک بار 

اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد یک بار اردیبهشت ۱۴۰۱،

یعنی در فاصله سه ماه، دو نمایشگاه مجازی و دو بار 

ارسال پیامک. با این حرکات واقعا در عملکرد وزارت 

ارشاد حمایتی از کتاب فروش نمی بینیم که بخواهیم 

امیدی به بهبود قضیه داشته باشیم. واقعا آینده جالبی 

نمی بینم. امسال کتاب فروشی های بیشتری جمع 

خواهد شد.

ترجمه قرآن به ۴ زبان در همکاری ایران و ترکیه 

مدیر آژانس ادبی پل از توافق با ناشر ترک برای انتشار ترجمه 

قرآن به چهار زبان فرانسوی، آلمانی ، انگلیسی، روسی خبر داد.

مجید جعفری اقدم در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به حضور این 

آژانس در فلوشیپ ادبی استانبول گفت: پیش قراردادهایی در 

فلوشیپ ادبی استانبول بسته شد و یکی از اتفاقات خوبی که 

رخ داد قرارداد همکاری برای انتشار ترجمه قرآن کریم به چهار 

زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی است.

او ادامه داد: قرار بر این شد که آژانس ادبی پل ترجمه ها را 

آماده کند و ناشران خارجی خود ترجمه ها را منتشر و در حوزه 

اروپا توزیع کنند.

انتشارات مدرسه از ناشران ترکیه  اقدم تصریح کرد:  جعفری 

است که اغلب در حوزه علوم قرآنی در اروپا فعالیت دارد و آثار 

متعددی را منتشر کرده است. طبق توافق با ناشر قرار است با 

ترجمه فرانسوی کار را آغاز کنیم و در ادامه دیگر زبان ها نیز 

اضافه شود.او خاطرنشان کرد: ناشر از ما نسخه فیزیکی کتاب را 

نمی خواهد، ما کپی رایت ترجمه دوزبانه را در اختیار آن ها قرار 

می دهیم که با لوگوی خود منتشر کنند ، در مقابل از فروش آن 

درصدی به ما تعلق می گیرد.

روایت یک زن معمولی از «آخرین روز جنگ»

«آخرین روز جنگ؛ خاطرات زنی از قلب جنگ ۳۳روزه اسرائیل و 

حزب ا...» از تازه ترین آثار ادبیات مقاومت است. این کتاب که به 

قلم رقیه کریمی به نگارش 

ــده اســت، خاطرات  درآم

ــی را روایـــت می کند  زن

که در جنگ ۳۳روزه در 

روستای خود باقی مانده 

است و جنگ را با نگاه یک 

همسر و یک مادر و از پشت 

پنجره های خانه و زیر باران 

گلوله و صدای شنی های 

تانک و جنگنده ها دنبال 

می کند.«آخرین روز جنگ»

شرح جزئیات زندگی مردم 

عادی در جریان این جنگ 

و مقاومت است. این کتاب 

۱۱۲صفحه ای از تولیدات 

ــتــشــارات شهید  تـــازه ان

کاظمی است.

نسخه انگلیسی رمان ناتمام ساگان چاپ شد

ترجمه انگلیسی رمان «چهار گوشه قلب» سال ها پس از درگذشت 

فرانسواز ساگان به بازار نشر آمد. به گزارش مهر به نقل از گاردین،

ساگان که بیشتر برای کتاب «سلام بر غم» و زمانی که تنها هجده 

سال داشت، شناخته شد، اکنون با انتشار نسخه انگلیسی آخرین 

رمانش دوباره مطرح شده است.

 هرچند احتمال می رفت رمان نویسی مانند لیلا سلیمانی یا 

آن برسِت این رمان را کامل کند، در نهایت کتاب در همان 

«چهار گوشه قلب» که این هفته با  حالت نیمه تمام به بازار آمد.

ترجمه سوفی آر لوئیس منتشر شد، داستان ماری لور را روایت 

می کند که همسرش، لودویک، سه سال پس از یک تصادف 

رانندگی ویرانگر به خانه بازمی گردد، زمانی که او در وضعیت 

ای است. این کتاب را دنیس وستوف، پسر  روحی شکننده 

ساگان، سال۲۰۱۱ و هفت سال پس از مرگ او در سال۲۰۰۴

کشف کرد.

بررسی تأثیر گرانی کتاب بر فروش آن در گفت وگو با کتاب فروشان مشهدی

وش ها �رفته شده است نفس �تاب فر

۲شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۰۵
۰۷ذیالحجه۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۷۳

صاحب خبر

خواجوی، مدیر کتاب آبان:
 قطعا گرانی تأثیرگذار 
بوده، وقتی کتاب گران 

شود کمتر می خرند. وقتی 
کتاب در اولویت و در سبد 
کالای مردم نیست زودتر از 
همه چیز حذف می شود. 
مردم ناگزیرند به معاش و 
خورد و خوراکشان فکر 
کنند تا کتاب.[...] حدود 
۵۰ درصد فروش تعداد 

کتاب ما افت 
کرده است

چهارتا کتاب می خریده الان یک کتاب بیشتر نمی تواند کتاب فروش ها هم وابسته به وضعیت  اقتصادی کشور 

بالاپژوه، مدیر شهر کتاب:
  کتاب جدیدی که 
می آوریم خیلی کم 

فروخته می شود، چون 
قیمت ها واقعا بالاست. 

کتابی دو جلدی که 
پارسال ۴۰۰هزارتومان 

بوده، الان شده 
۹۷۰هزارتومان. 

چه کسی می آید برای 
یک رمان دو جلدی 

یک میلیون تومان پول 
بدهد؟ 

مدیر شهر کتاب مشهد تصریح می کنداست و مدت زمان ماندن کتاب در فروشگاه خیلی بالاتر 

یک مترجم گفت: برای ترجمه 
ادبی، دانستن زبان شرط لازم بازتاب

و کافی نیست و بهتر است 

مــترجــم زبـــان ادبـــی کشور 

مبدأ را بداند.

به گزارش ایرنا، احسان عباسلو گفت: یکی از 

بزرگ ترین اشکالاتی که در نگاه به ترجمه 

وجود دارد این است که ترجمه را پروژه 

می دانند، در صورتی که ترجمه در 

اصل فرایند است. دانستن یک 

زبان شرط لازم و کافی برای 

ترجمه نیست، بلکه دانستن 

زبـــان بخشی از 

ــه  ــم ــرج ت

اســـت 

ــا  ــ ام

بخشی دیگر که وارد فرایند آن می شویم و 

اجرایی اش می کنیم، انتخاب اثر مناسب برای 

ترجمه است. بنابراین اولین درسی که مترجم 

باید بیاموزد این است که نگاه فرایندی به ترجمه 

داشته باشد و خود را در آن فرایند دخیل کند.

این مترجم و سرداور کتاب سال در حوزه 

ترجمه، ادامه داد: بسیاری از نویسندگان را 

مترجمان به جهان معرفی می کنند. مترجم 

می تواند بازآفرینی و سلیقه سازی کند و این 

سلیقه ها را در بازار داخل شکل دهد. بسیاری 

از کتاب هایی که جریان سازی می شود از لحاظ 

بازاری ترجمه های خوبی ندارد. جریان سازی 

در کشور می تواند کتاب هایی را معرفی کند 

که شیوه های داستان نویسی ما را مدرن و 

شیوه های جدیدی وارد کند و خیلی از این 

جریانات و تکنیک های ادبی از دل این ترجمه ها 

بیرون آمدند.

او گفت: برای انتخاب اثر درست، قاعدتاً مترجم 

باید پژوهشگر خوبی باشد و به تمامی جوانب 

آن آگاهی داشته باشد. دانستن زبان شرط لازم 

و کافی نیست و بهتر است مترجم زبان ادبی 

آن کشور را بداند. یک مشکل دیگر در بحث 

دانستن زبان این است که فکر می کنیم زبان 

روزمره را بلدیم و هر اثری را می توانیم ترجمه 

کنیم اما زبان ادبی، زبان روزمره نیست و با 

زبان انشایی و روزمره فاصله دارد. بسیاری از 

اوقات کسی که می خواهد ترجمه ادبی کند،

باید زبان ادبی کشور مبدأ را هم بلد باشد.

این نویسنده اذعان کرد: مترجم باید نویسنده 

یا شاعری را بشناسد که می خواهد متنی از 

او ترجمه کند و دیدگاه های فکری و ذهنی و 

رویکرد احساسی اش را بداند، آثارش را بخواند 

و بعد به سراغ ترجمه آن برود. مترجم باید ابزار 

کار خودش را درک کند و آن را در اختیار خود 

قرار دهد. ترجمه فن است و مانند دیگر مشاغل 

ابزار خودش را می خواهد. با چند بار خواندن اثر 

هم ابزار کار مشخص می شود و هم استراتژی آن 

برای ترجمه درمی آید. کتاب هایی که خریداری 

می کنیم نوشته مترجم است و ترجمه مترجم 

محسوب نمی شود. ترجمه خیانت است و اگر 

در انتقال روح و معنای اثر مشکلی پیش بیاید 

و بخشی از متن زیاد و کم شود می تواند در کل 

متن تأثیرگذار باشد.

عباسلو گفت: ما باید در زبان مبدأ، زبان کوچه 

و بازار را بدانیم و آن اثر را بشناسیم. ما ناگزیریم 

که همان پیام و احساس و اندیشه را که در زبان 

مبدأ بوده عیناً به زبان مقصد انتقال دهیم. لازم 

است خود مترجم تخصصی کار کند چون به مرور 

زمان با اصطلاحات و زبان خاص آن حوزه آشنا 

می شود و زمان کمتری صرف جست وجوهای 

بیرونی می کند.

 برای ترجمه 

ادبی، دانستن 

زبان کافی 

نیست

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

رئیس بنیاد ملی نوجوانان سازمان تبلیغات:

دشـمن با استفاده از نظام خود سـاختار هایی از جمله 

مهدکودک ها را طراحی کرده اسـت. امروز عدم وجود 

هیأت کودک حس می شـود

 ویراسته

رئیس بنیاد ملی نوجوانان سازمان تبلیغات:

دشـمن با استفاده از نظام خود سـاختار هایی از جمله 

مهدکودک ها را طراحی کرده است. امروز نبود هیئت 

کودک حس می شـود.

نکته

«عـدم»، واژه ای اسـت کـه متأسـفانه فـراوان به کار مـی رود؛ 

درحالی کـه، می تـوان بـا اسـتفاده از پیشـوندهای فارسـی 

جایگزین های خوبی برای آن ساخت. مثلاً می شود به جای 

عـدم اطـلاع، بی اطلاعـی را جایگزیـن کرد.

در ایـن میـان ترکیـب «عـدم وجـود» کامـلاً غلـط اسـت و 

کاربسـت آن نـاروا.

درباره جمع مهدکودک فردا خواهم نوشت.

#زین_قند_پارسی

  خادم

این دیگر یک صحنه معمولی و تکراری و عادی در 

گزارش
کتاب فروشی هاست: مردم می آیند، کتابی برمی دارند،

قیمتش را نگاه می کنند، می گذارند، می روند.الان - در 

روزهای آغازین تیر ۱۴۰۲- دیگر قیمت هر صفحه کتاب 

برابر است با یک اسکناس هزار تومانی ناقابل. کتاب لاغر ۱۰۰صفحه ای 

۱۰۰هــزار تومان. وای به روز کسی که بخواهد کلاسیک ها را بخواند.

«آنا کارنینا»ی تالستوی حدود یک میلیون تومان قیمت دارد. بسیاری 

ناگزیرند با تاریخ بیهقی و شاهنامه و کلیات سعدی وداع کنند. برای 

کتاب خوان ها و به ویژه حرفه ای هایشان، یافتن کتاب های چاپ سال های 

قبل -اگر کتاب فروش روی قیمتش خط نکشیده و قیمت بی رحمانه تازه 

را نزده باشد– خوش اقبالی محسوب می شود. و برای کتاب فروش ها،

برگزاری نمایشگاه کتاب و طرح های مجازی خوش یمن نیست. طرح های 

تخفیف کتاب با عنوان های بهاره و پاییزه و عیدانه طرح هایی حمایتی 

بود که در دولت قبل چند سال اجرا شد و رونق و گرمی به کتاب فروشی ها 

می داد. این طرح با آمدن دولت جدید ورافتاد و همان گرمای فصلی که 

کتاب فروش و کتاب خوان منتظرش بودند، فروکش کرد؛ مسئله ای که 

البته در جای خودش باید بررسی شود. حالا چراغ کتاب فروشی ها به 

خاموش شدن تهدید می شود. برخی از کتاب فروشان برای بقا به سراغ 

کارهای ترکیبی رفته اند؛ راه اندازی کافه کتاب یکی از این کارهاست. اما 

همه این امکان را ندارند. کتاب فروشی که فقط متکی به فروش کتاب 

باشد در معرض انقراض است. به سراغ دو تن از کتاب فروش های مشهد 

رفتیم تا درباره تأثیر گرانی کتاب بر کار آن ها بپرسیم. هر دو از ریزش 

مشتری ها و کاهش شدید فروش و گرفته شدن نفس کتاب فروشی ها 

می گویند و از تأثیر منفی تعطیلی طرح های تخفیفی. آن ها چندان به 

آینده امیدوار نیستند.

بزرگ ترین اشکالاتی که در نگاه به ترجمه 

وجود دارد این است که ترجمه را پروژه 

می دانند، در صورتی که ترجمه در 

اصل فرایند است. دانستن یک 

زبان شرط لازم و کافی برای 

ترجمه نیست، بلکه دانستن 

زبـــان بخشی از 

ــه  ــم ــرج ت

اســـت 

ــا  ــ ام

ترجمه

مترجمان به جهان معرفی می کنند

می تواند بازآفرینی و سلیقه سازی کند و این 

سلیقه ها را در بازار داخل شکل دهد

از کتاب هایی که جریان سازی می شود از لحاظ 

بازاری ترجمه های خوبی ندارد

در کشور می تواند کتاب هایی را معرفی کند 

که شیوه های داستان نویسی ما را مدرن و 

شیوه های جدیدی وارد کند و خیلی از این 

جریانات و تکنیک های ادبی از دل این ترجمه ها 

بیرون آمدند.

نیست

قلم رقیه کریمی به نگارش 

 خاطرات 

ــی را روایـــت می کند  زن

روزه در 

روستای خود باقی مانده 

است و جنگ را با نگاه یک 

همسر و یک مادر و از پشت 

پنجره های خانه و زیر باران 

گلوله و صدای شنی های 

تانک و جنگنده ها دنبال 

شرح جزئیات زندگی مردم 

عادی در جریان این جنگ 

 این کتاب 

صفحه ای از تولیدات 

ــتــشــارات شهید  تـــازه ان

بضاعت کتابو کتاب خوانی مشهد
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